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ســپهرامینپور| هشــتم تیرماه 1384 که 
سخنگوی ســازمان ســنجش آموزش کشور به 
استودیوی تلویزیون می رفت تا به بچه کنکوری ها 
یادآوری کنــد که بایــد در پرسشــنامه گزینه 
صحیح را با »مداد مشــکی نــرم« علامت بزنند؛ 
هیچ یک از آن یک میلیــون و 700 هزار داوطلب 
کنکور به این فکر نمی کردند که 12 ســال بعد در 
زمستان 96 ممکن اســت چه سرنوشتی داشته 
باشــند. آنها احتمالا فقط به ایــن فکر می کردند 
که چگونه بــا فتح خاکریز کنکور نامشــان را در 
میان قبول شــدگان بیابند. بسیار شان برای مرور 
نکته های کنکوری تن به ریاضت چندماهه داده 
بودند. بعضی هایشــان به ریاضــت چندماهه هم 
بســنده نکرده بودند و بخشی از تخم مرغ هایشان 
را هم در سبد موسســه هایی چیده بودند که ادعا 
می کردند می توانند راه قبول  شدنشــان را آسان 
کنند. چونان آب خوردن. عــده ای هم بودند که 
برخــلاف دو گروه قبلی فقــط در کنکور ثبت نام 
کرده بودند تا پدرها و مادرهایشــان بر آنها خرده 
نگیرند و ثبت نام دیگران را مثل پتک بر سرشان 
نکوبند که: »یعنــی نمی خوای بری دانشــگاه؟ 
می خــوای خــودت رو بدبخــت کنــی.« برای 
خوشــبختی و بدبختی به تعــداد آدم های روی 
زمیــن تعریف وجود دارد. برای پــدر و مادرهای 
»یک شکل شــده« امروزی اما یکی از نشانه های 
قطعی خوشــبختی، رتبه خوب فرزندانشــان در 

کنکور است. 
قصه»مریم«

ســال 84 از میــان آن همــه داوطلبــی که 
بیشترشــان متولدین  ســال 65 بودنــد، صد و 
11 هزار نفر گروه آموزشــی هنر را به عنوان گروه 
اصلی یــا علاقه مندی دوم انتخــاب کرده بودند. 
جوان هایی که نمی خواســتند مهندس و پزشک 
شوند، اما آرزو داشــتند نویســنده، کارگردان، 
بازیگر، نقاش، طراح و... شــوند. حالا که 12 سال 
از آن روزگار می گــذرد، هریــک از آن جوان ها 
کجایند و چه می کنند؟ ســوال سختی است. بر 
اثر پستی و بلندی های پرشمار روزگار سرنوشت 
هرکســی به گونه ای رقم می خورد. آدم هایی که 
سرنوشت شــان شاید در ظاهر شــبیه به دیگری 
باشد اما همیشه جزییات پیدا و نهانی در کار است 
که موجب می شود هرکســی قصه منحصربه فرد 

خودش را داشته باشد.
»مریم« یکی از شرکت کنندگان در کنکور آن 
 سال است. یکی از آنهایی که آرزوی آن روزهایش 
در »کارگردانی ســینما« خلاصه می شــد. مریم 
خاکریــز را فتح کرد و بــا قرارگرفتــن در میان 
30نفر اول کنکــور هنر  ســال 84 خیلی راحت 
پرچم اش را به نشــانه فتح بالا بــرد و چه اتفاقی 
از این میمون تر برای تحقق رویایش؟ زندگی اما 
پستی و بلندی فراوان دارد. لبخند رضایت مریم 
خیلی زود روی لب هایش خشــک شد؛ آنگاه که 
پدر و مادرش به او گفتند خوش ندارند دخترشان 
در رشــته ای درس بخواند که به زعم آنها چیزی 
نبود جز: »قرتی بازی«. پدر و مادر مریم به برخی 
باورهای سنتی پایبند بودند و نگران از این که اگر 
دخترشان در شــهری دوردست دانشگاه برود، به 
اندازه کافی تحت کنترل و حمایت آنها نیســت. 
پس ترجیح دادند دخترشان نزدیک به خودشان 

باشد و به پایتخت نرود. 
قصه مریم برای ما از همین جا شــروع می شود. 
قصه زندگــی روزمره یک شــهروند معمولی که 
حالا صدایش را کمــی بلند کــرده. هرچند که 
وقتی پای انتشــار در میان باشــد ، هزار اما و اگر 
و خودسانســوری بــر ســر راوی آوار می شــود 

که چیزی ته قصــه نماند. از ترس آبــرو؟ بله. از 
ترس خانــواده؟ بلــه. از ترس فشــار اجتماعی 
آنها که او را می شناســند؟ بلــه. و از ترس خیلی 
تابوهای دیگر که مثل تــار عنکبوت به زندگی ما 
چســبیده اند و رهایمان نمی کنند. مریم متولد 
یکی از شهرهای اســتان یزد است. عضوی از یک 
خانواده پایبند به سنت ها و قواعد محدودکننده. 
آن قــدر محدود کننــده که وقتی دخترشــان با 
رتبه خوبش می توانســت در یکی از دانشگاه های 
پایتخت پذیرفته شود؛ بر او نهیب زدند: »ما اجازه 
نمی دیم دخترمون راه دور دانشــگاه بره.« مریم 
دوست داشت سینما بخواند اما فرصت مهیا نبود 
پس تصمیم گرفت که دانشگاه یکی از شهرهای 
نزدیک به یزد را انتخاب کند تا از این دســت انداز 
به سلامت عبور کند: »رشــته کارگردانی قبول 
شــدم، ولی پدر و مادرم اجازه ندادند در مصاحبه 
دانشگاه شرکت کنم، چون برادرم شیراز زندگی 
می کــرد آنها هم اصــرار می کردند بروم شــیراز 
درس بخوانــم. اصلا مهــم نبود که مــن به چه 
رشته ای علاقه دارم. من هم از سر لجبازی رشته 
صنایع دســتی اصفهان را انتخاب کــردم. وقتی 
خیالشان راحت شد که به یزد نزدیک است، کوتاه 
آمدند و قبول کردند.« این آغاز راه جدیدی برای 
مریم بود: »اوایل اصلا به این رشته علاقه نداشتم 
اما تقریبا از ترم ســوم خیلی علاقه مند شــدم.« 
این علاقه مندی کار را به آن جا رســاند که مریم 
به تولید آثار هنری علاقه مند شود. از چرم دوزی 
تا ساخت دســتبند و زیورآلات گرفته تا کارهای 

دیگر. 

او در کنار اینها بــرای این که بتواند هزینه های 
اقامتــش در اصفهان را فراهم کند، در دانشــگاه 
»کار دانشــجویی« هــم می کــرد. مریــم برای 
تمام کردن دوره کارشناســی درنگ نکرد. او حالا 
هم به رشته دانشــگاهی اش علاقه مند شده بود 
و هم اینکه: »راســتش دوست نداشــتم به خانه 
برگردم. پــدر و مادرم همیشــه دعوا داشــتند. 
پدرم آدم مســئولیت پذیری نیست تا امروز حتی 
یک ریال پول توجیبی هــم بهم نداده. هیچ وقت 
براش مهم نبود که ما باید چطوری زندگی کنیم. 
چندبار هم با مادرم رفتن دادگاه که طلاق بگیرن 
ولی دوباره آشتی  کردن. فحش و ناسزاگفتن های 
پدرم به مادرم و من و خواهرکوچکم هیچ وقت از 
ذهنم پاک نشــده. برای همین هم انگیزه ام برای 
قبولی کارشناسی ارشد زیاد بود«. همین انگیزه ها 
بود که راه دشــوار کنکور ارشد هنر را هموار کرد. 
باز هم دانشــگاه هنر اصفهان و این بار با رتبه ای 
دورقمی و جزو 30نفــر اول: »روزهای اول خیلی 
خوشــحال بودم، ولی هرچی جلوتر رفتم، دیگه 

سختی ها شروع شد.«
هزینه هــای زندگی بــرای مریم آن قــدر زیاد 
بــود که حتی تحصیــل در دانشــگاه دولتی هم 
نمی توانســت خیالش را راحت کند: »چندباری 
با دوستانم نمایشــگاه آثار هنری برگزار کردیم، 
ولی مردم استقبالی نکردند.« لبخند طعنه آمیزی 
می زنــد: »اوایل فــروش محصولات بــد نبود. 
دســتبندهای برنجی درســت می کردیم. روی 
ســنگ های زینتــی کار می کردیــم. ولی وقتی 
اقبال مــردم به جنس هــای ارزون قیمت چینی 

زیاد شد، من و دوستانم مجبور شدیم رها کنیم. 
توی شــهری مثل اصفهان هم که مهد فرهنگ و 
هنر حساب می شــه، هم مردم و هم مغازه دارها 
نفعشــون در خرید و فــروش همین جنس هایی 
اســت که با قیمت خیلــی ارزون و بــه نام هنر 
ایرانی توی بــازار می فروشــند.« او حتی یک بار 
هم به پیشنهاد دوستان و استادانش نمایشگاهی 
از آثار هنری و زیورآلات تولیــدی خودش را در 
شــهر خودشــان بر پا کرده بود به ایــن امید که 
همشهری هایش استقبال کنند اما »کسی چیزی 
نخرید. همه زیورآلاتی که درســت کرده بودم رو 

هم به این و اون هدیه دادم و برگشتم اصفهان«.
ســال 92 که مریم آماده می شــد تــا پرونده 
کارشناسی  ارشد را هم با موفقیت ببندد، سختی 
و صعوبت زندگی بیشــتر از گذشته روی خودش 
را نشان می داد، اما امید چشمکی زد: »مسئولان 
دانشــگاه گفتند به دلیل کیفیت کارت در دوره 
دانشجویی بعد از تموم شدن درسَت توی همین 
دانشــگاه به عنوان کارشناس بهت نیاز داریم. من 
هم تا روزهای آخر دانشــجویی هر چی که توان 
داشتم کار کردم ولی درسم که تموم شد اونها هم 
قول شــون رو فراموش کردن.« انگارنه انگار که از 
کیفیت کار و تخصص مریم رضایت داشته اند: »با 
یک نفر بیرون از دانشــگاه قرارداد بستند و اومد 

شروع به کار کرد. نمی دونم شاید آشنا داشت...«
چرخکاریدرسپهسالار

»مریم« وقتی از کار در دانشــگاه و تولید آثار 
هنری ناامید شــد، باز هم کوتاه نیامد: »هرطور 
شــده بود باید خرجم را درمی آوردم. هیچ وقت 

از کار کردن فــرار نکردم.« زنی کــه می خواهد 
مســتقل باشــد باید هزینه اســتقلالش را هم 
بدهد. این رو تــوی یکی از فیلم ها دیــده بود یا 
تــوی یک کتاب خوانــده بود؟ یــادش نمی آید: 
»ولــی تصمیم گرفتــم بهش عمل کنم. شــاید 
حالا که خســته شــدم، فکر می کنم این جمله 
فقط شعار قشــنگی به نظر می رســه و بس.« از 
 سال 92 که مریم کارشناســی  ارشد را تمام کرد 
تا همین حالا چند شــغل عوض کرده. بهمن 92 
بود که دوســتانش یک تولیدی کفش و کیف را 
در خیابان سپهســالار تهران راه انداخته بودند و 
از او هم خواســتند به عنوان چرخکار در تولیدی 
آنها کار کند. مریم راهی تهران شــد به این امید 
که با کار در تولیدی هم دانشگاهی هایش روزگار 
بگذراند. شد یکی از ساکنان منطقه خاک سفید: 
»یک ســال و نیم هر روز دوازده ساعت توی اون 
تولیدی کار کردم. تنها چرخکار اونجا بودم. اوایل 
400 هزار تومن بهم دســتمزد مــی دادن. بعد از 
چند ماه محصولات کارگاه مرتب فروش می رفت 
و همه هم راضی بودیم. حقوق من هم رسیده بود 
 به دو میلیون البته همــه اش درحال چرخکاری

بودم.« 
دیــری نپایید که صاحبــان کارگاه قواعد بازار 
و نیروی ارزان قیمت و ســود بیشتر را بهتر درک 
کردند، پس به مریــم گفتند که یا با همان حقوق 
مــاه اول در کارگاه بماند یا برود چون چرخکاری 
پیدا کرده بودنــد که با 800 هــزار تومان همان 
تعداد ساعت کار می کرد: »دوســتانم دیگه اون 
آدم های همدل ســابق نبودن. بازاری شده بودن 

و همش به فکر بیشــتر شدن سود خودشون. من 
هم تهران رو ترک کردم. با اون پول اجاره خونه ام 

رو هم نمی تونستم بدم.«
انتظاربرایحقکارکردن

وقتــی تنگدســتی و اجاره خانــه عقب افتاده 
بیشتر روی دشــوار زندگی را نشــان داد، مریم 
در رســتوران یک تالار مجالس عروسی مشغول 
به کار شــد. کاری ســخت تا نیمه شب با حقوقی 
اندک کــه فقط می توانســت با آن زنــده بماند. 
امــا او در این شــغل دو ماه بیشــتر دوام نیاورد: 
»توی همین مدت کم بارها بهم پیشــنهادهای 
بی شرمانه شــد. اگر می خواســتم کار کنم باید 
تن مــی دادم، از اونجا هم اومدم بیرون.« شــغل 
بعدی صندوق داری رســتوران بــود برای ماهی 
600 هزار تومــان. 400 هزار تومــان خرج اجاره 
اتاق 40 متری می شــد و 200 هــزار تومان هم 
خرج خورد و خوراک. با این همه، همان هم دوام 
نیافت به همان دلیل قبلی. کار در بخش طراحی 
یک کارخانه تولید فرش می تواند شغل مناسبی 
برای یــک دانش آموختــه هنر باشــد: »آذرماه 
95 بود، وقتی کارهای قبلــی رو رها کردم، یکی 
از دوســتانم من رو به این کارخانــه معرفی کرد. 
راهم خیلی دور بود. از هفت صبح تا هشــت شب 
بیرون بودم. 6 ماه کار کردم هم من راضی بودم و 
هم کارفرما از کارم راضی بود. برای اولین بار بیمه 
هم شــده بودم، ولی بعد از 6 ماه قــرارداد من رو 
تمدید نکردند. گویــا مدیر بخش طراحی یکی از 
نزدیکانش رو آورده بود.« مریم کوتاه نیامد، شغل 
بعدی کار در کارگاه معرق بــود. چرم کاری روی 
جعبه های آثار هنری: »بــه ازای هر جعبه ای که 
درست می کردم، پول گرفتم. روزی 30 تا جعبه 
درســت می کردم. حدودا ماهی 850 هزار تومن 
درآمد داشــتم. ولی کارفرما همیشه برای دادن 
دســتمزدم بهانه می آورد و می گفــت ندارم باید 
صبر کنی. آخرین مــاه حقوقم رو هم نگرفتم و از 

کارگاه زدم بیرون.«
مریم از خردادماه امســال تا همین حالا دیگر 
نتوانسته شــغل ثابتی پیدا کند. او فقط یک روز 
در هفته در یک دانشگاه تدریس می کند آن هم: 
»برای این که کلاس کارم جلوی خانواده ام حفظ 
بشــه. مادرم دلش خوشــه که دخترش مدرس 
دانشگاه اســت. همین که دلش خوش باشه برای 
من کافیه...« همه این قصه را تعریف کردیم که به 
کجا برسیم؛ به این که کسی از سر ترحم دست در 
جیبش کند و مریم را دریابد؟ »من هیچ توقعی از 
جامعه ندارم. امثال مــن خیلی زیادند. کار کردن 
رو عار نمی دونم. ولی فقط یک توقع دارم؛ این که 
بعد از این همه سال کار کردن و سختی کشیدن 
من حق ندارم شغل داشته باشم؟« شاید اگر قرار 
باشد براســاس ادبیات رسمی به »مریم« و امثال 
او جواب بدهیم، پاســخ همین ســوال هم منفی 
باشد. چنان که گزارش مهر به نقل از پژوهشکده 
آمار ایران نشــان می دهد، 71 درصد زنان دارای 
تحصیلات دانشــگاهی در خیل بیکاران کشــور 
دســته بندی می شوند؛ چه برســد به این که این 
افراد دانش آموخته هنر هم باشند، چرا که تیرماه 
همین امسال، »تسنیم« از نتایج مطالعه ای خبر 
داده بود که براســاس یافته های آن، نرخ بیکاری 
فارغ التحصیلان رشته های هنر را 27 درصد اعلام 
کرده بود. رتبه سوم رشــته های دارای بیشترین 
تعداد بیکار. مریــم به این عددهــا کاری ندارد. 
او می خواهد کــه زندگی کنــد. او انتظار زیادی 
ندارد. انتظارش به اندازه حق کار کردن و زندگی 
کردن اســت. آمارها که این حــق را نمی فهمند، 

می فهمند؟
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ش
پژوه

زنان به  عنوان نیمی از جمعیت فعال کشــور 
نقش مهم و اثرگــذاری در اقتصاد کشــور ایفا 
می کنند. بــه دلیل تحــولات دهه هــای اخیر 
اشــتغال به مطالبه اقتصادی برای تعداد زیادی 
از زنان به خصوص زنان با تحصیلات دانشگاهی 
تبدیل شده است. از آن جا که اشتغال زنان تابع 
عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مختلفی 
اســت، تمرکز صرف بــر یکی از ایــن جنبه ها 
نمی تواند بیان کننده واقعیت این موضوع باشد. 
عباس عرب مازار، محمدصادق علی پور و یاســر 
زارع نیاکوکــی در تحقیقی با عنــوان »تحلیل 
عوامل اجتماعــی -اقتصادی موثر بر اشــتغال 
زنان در ایران« بــا تحلیل آمارهــای داده های 
هزینه درآمــد خانوار )90( مرکز آمــار ایران به 
موضوع اشــتغال زنان پرداخته اند. نتایج برآورد 
برای 5797 زن ساکن شــهر و روستا در کشور 
نشــان داد که عواملی چون تعداد افراد شــاغل 
در خانوار، وضع تأهــل، محل اقامت و همچنین 
سرپرست بودن زنان تأثیر مثبت و معنی داری بر 
اشتغال آنها دارد. سن نیز به  عنوان یکی از عوامل 
دارای اثری مثبت اما غیر خطی بر اشتغال است، 
در حالی  کــه تحصیلات بالاتر از متوســطه اثر 

معکوسی بر اشتغال زنان داشته است. 
داده های هزینه  - درآمــد خانوار در دو بخش 

شــهری و روســتایی شــامل 20435 خانوار 
روســتایی و 19575 خانوار شهری توسط مرکز 
آمار گردآوری شــده اســت. جامعه آماری این 
پژوهش زنان بیش از 10 ســال در نمونه آماری 
 سال 1390 هســتند که جمعیت فعال بوده اند؛ 
زنان شــاغل یا در جســت وجوی شــغل. نتایج 
برآورد الگو نشان می دهد که متغیرهایی همانند 
محل اقامت، سرپرست خانواربودن، وضع تأهل 
و همچنین تعداد افراد شــاغل در خانوار رابطه 
مثبت و معنی داری با احتمال شــاغل بودن زنان 
دارد. انتظــار می رفت که متغیر ســن تأثیر غیر 
خطی بر اشــتغال زنان داشته باشد که این نیز با 
معنی دار شدن ضریب متغیر توان دوم سن مورد 
تأیید قرار گرفت. با توجه به این که آمار رســمی 
مربــوط به تجربــه کاری افراد در ایــران وجود 
ندارد، لذا می توان از سن فرد به  عنوان تقریبی از 
تجربه کاری نیز استفاده کرد. معمولا با افزایش 
سن و تجربه احتمال شاغل بودن افزایش می یابد 
ولی این روند همواره افزایشی نبوده و با گذشتن 
ســن از یک مرز خاص، احتمال شاغل بودن فرد 
کاهش می یابد. هر چند افزایش ســن مشارکت 
زنان را در بازار کار افزایش می دهد، ولیکن نرخ 
افزایش مشارکت کاهشی است. متغیرهای بعد 
خانوار و تحصیــلات بالاتر از متوســطه رابطه 

منفی و معنی داری را بین این متغیرها و احتمال 
شاغل بودن زنان نشان می دهند. 

با اضافه شــدن یک فــرد به خانــوار احتمال 
شاغل شدن زنان در آن خانوار 12 درصد کاهش 
خواهد یافت. وقتی تعداد افــراد خانوار افزایش 
می یابد زمان آزاد زنــان در خانه کاهش می یابد 
و هزینــه فرصت کار در خــارج از منزل افزایش 
می یابد. زنــان متأهل با احتمــال 0.06 درصد 
بیشتر از مجردها شــاغل بوده اند. یکی دیگر از 
متغیرهای مهم سرپرســت بودن یــا نبودن فرد 
است. احتمال شاغل بودن زنان سرپرست خانوار 
17 درصد بیشــتر از زنانی اســت که سرپرست 
خانوار نیســتند. زنان شــهری با احتمال 0.07 
کمتــر از زنان روســتایی شــاغل خواهند بود. 
مقایســه اثر نهایی مربــوط به زنان شــهری و 
روستایی نشــان می دهد که افزایش تعداد افراد 
شاغل در خانوار روســتایی با احتمال بیش از دو 
برابر نسبت به خانوار شهری شاغل بودن زنان را 
تحت  تأثیر قرار می دهند. احتمال شــاغل بودن 
زنان متأهل شهری کمتر از احتمال شاغل بودن 
زنان مجرد شهری اســت؛ هر چند شاغل بودن 
زنان متأهل روســتایی بیش از احتمال شــاغل 

بودن زنان مجرد روستایی است. 
در بخــش نتیجه گیری ایــن پژوهش به این 

موضوع اشاره شــده اســت که عوامل موثر بر 
مشــارکت و اشــتغال زنان در هر جامعه بسیار 
متعدد اســت. نرخ مشــارکت زنــان تابعی از 
عامل هــای اقتصادی-اجتماعــی و جمعیتی 
است. در این پژوهش ســه مدل در نظر گرفته 
شــد؛ یک مدل مربوط به کل زنان در ســنین 
اشــتغال شــهری و روســتایی و دو مدل دیگر 
یکی برای زنان روســتایی و دیگری برای زنان 
شهری به صورت مجزاســت. یکی از مهمترین 
یافته های پژوهش تأثیر متغیر سطح تحصیلات 
بر میزان اشــتغال زنان در دوره  مورد بررســی 
بوده اســت. علیرغــم آن که در جامعه ســطح 
تحصیلات زنان رو به افزایش اســت ولی به نظر 
می رسد زیرساخت های لازم برای اشتغال زنان 
تحصیلکرده ایجاد نشــده و میزان اشتغال زنان 
متناسب با رشد ســطح تحصیلات رشد نکرده 
است. نتایج برآورد نشان می دهد که بین سطح 
تحصیــلات و احتمال شــاغل بودن زنان رابطه 
معکوســی وجود دارد؛ به این معنی که زنان با 
تحصیلات پایین تر نسبت به زنان با تحصیلات 
بالاتر از متوســطه با احتمال بیشــتری شاغل 
خواهند بود. مقدار اثر نهایــی برآوردی مربوط 
به متغیر ســطح تحصیلات بالاتر از متوســطه 
معادل 0.09 اســت و نشان می دهد که احتمال 

شــاغل بودن افراد در ســطوح بالاتر تحصیلات 
0.09 کمتر از زنانی اســت که سطح تحصیلات 
متوســطه و کمتــر دارند. تحصیــلات بالاتر از 
متوســطه با احتمال بیــش از 2.5 برابر موجب 
کاهش اشتغال زنان روســتایی نسبت به زنان 

شهری می شود.
یکی دیگر از عوامل موثر بر اشــتغال زنان سن 
آنهاســت. این متغیر در مدل های برآورد شــده 
به عنوان یــک متغیر جایگزین بــرای تجربه در 
نظر گرفته شــده اســت. ضریب متغیر سن در 
مدل نشــان دهنده رابطه غیر خطی با اشــتغال 
زنان است. بنابراین با افزایش سن زنان احتمال 
شــاغل بودن آنها افزایش می یابد؛ اما این وضع با 
رســیدن به یک حد خاص بــه حداکثر احتمال 
اشتغال می رسد و پس از آن احتمال شاغل بودن 

با افزایش سن کاهش می یابد. 
بعــد خانوار به  عنــوان یکی دیگــر از عوامل 
موثر بر اشتغال زنان بیان کننده این است که با 
افزایش بعد خانوار، احتمال اشتغال زنان کاهش 
داشــته اســت. نکته جالب توجه در مدل تأثیر 
وضع تأهل بر احتمال شاغل بودن زنان است. در 
کل جامعه آماری )شهری و روستایی( احتمال 
شــاغل بودن زنان متأهل بیــش از زنان مجرد 
اســت. این موضوع در مورد زنان شــهری نیز 

صادق است اما احتمال شاغل بودن زنان متأهل 
روســتایی 0.14 کمتر از زنان مجرد روستایی 

بوده است. 
از دیگر متغیرهایی که بر اشــتغال زنان موثر 
بوده شــهری یــا روســتایی بودن آنان اســت. 
نتایج مدل نشــان داد که احتمال شــاغل بودن 
زنان شــهری به میزان 0.07 کمتــر از احتمال 
شــاغل بودن زنان روستایی در شــرایط یکسان 

است.
در مطالعه حاضر عوامل موثر بر شــاغل بودن 
زنان از منظــر اقتصاد خرد مــورد مطالعه قرار 
گرفته  است. هر چند پیشــنهاد سیاست گذاری 
در اقتصاد معمــولا در حیطه اقتصاد کلان جای 
دارد ولی نبود شــناخت صحیح نسبت به عوامل 
اجتماعی - اقتصادی موثر بر اشــتغال زنان در 
ســطح خرد مانع از آن خواهد شد که سیاستی 
جامع ارایه شود. علیرغم شــناخت عوامل موثر 
بر اشــتغال زنان، میزان و اثرگذاری این عوامل 
نیز اهمیت و جایگاه ویــژه ای دارند که این مهم 
موضوع بررســی این مطالعه بوده است. بنابراین 
لازم اســت که در تدوین سیاست های اقتصادی 
معطوف به اشتغال زنان، عوامل موثر بر اشتغال 
زنان و همچنین میزان و جهت تأثیرگذاری این 

عوامل در سیاست گذاری ها لحاظ شود. 
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